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 Political  سياسی

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ٢٠
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)٧(  
  :پيوسته به گذشته

پس از يک دھه مقاومت جانبازانۀ ملی مردم ما به عنوان عامل اساسی به اضافۀ نقش طبقات ارتجاعی و نمايندگان 

فئوداليسم محتضر در کسوت اسلام سياسی و بقايای بوروکراسی از ھم پاشيدۀ قبلی و پشت جبھۀ اين نيرو ھا، دشمن 

 با پذيرش شکست ستراتيژيک، معرکه را ترک گفته و ارکان رژيم محصول تجاوز شان نيز پس از  اشغالگر شوروی

ن، کشور ما از موقعيت مستعمراتی بدر شده و با شکست اشغالگران روسی و شرکاء در افغانستا. مدتی فرو ريخت

نوينی به جای آن عمدۀ حل شده و تضاد مرحله  ثور قرار گرفت، تضاد عمدۀ آن ٧واپس در موقعيت پس از کودتای 

در يک مقطع کوتاه تضاد ميان خلق افغانستان و بورژوازی دلال دولتی تضاد عمدۀ جامعه محسوب شده که اين . نشست

با تغيير جھت عمدۀ اين تضاد، سلطۀ پوشالی طبقاتی بورژوازی دلال . ضاد را می ساختاخير الذکر جھت عمدۀ اين ت

نيز از کشور برچيده شده و اين تضاد " پرچمی ــ خلقی"و دولت ضد ملی و ضد دموکراتيک " ح د خ ا"دولتی در وجود 

ادی، سياسی و ايدئولوژيک عمده به سود طبقات ارتجاعی فئودال ــ کمپرادور متصل و وابسته با شريان ھای اقتص

  .امپرياليست ھای غربی و ارتجاع منطقه، حل شد

در نتيجۀ پويائی و جا به جائی تضاد ھای جامعۀ ما در آن برھه، تضاد ديگری که بر جای تضاد عمدۀ قبلی نشست، 

اتش با خلق و ھم در تضاد خلق با دو طبقۀ ارتجاعی فئودال و بورژوا ــ کمپرادور بود که دو نيروی اخير ھم در مناسب

در وحدت و مبارزه ) ارتجاع و امپرياليسم(رابطه اش با امپرياليسم، جھت عمدۀ اين تضاد را می ساخت و ھر دو جھت 

در اين برھۀ زمانی تضاد ھای جناحی ميان دار . زيسته و گھگاھی مبارزۀ شان عمده و وحدت شان غيرعمده شده است

   .ارزش ھای منسوخ فئودالی نيز کسب حدت کردًو دسته ھای ارتجاعی عمدتا مدافع 
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بر خلق افغانستان " ارتجاع و امپرياليسم"اين تضاد عمده در آن موقعيت حاکی از سلطۀ دو گانۀ طبقاتی و نواستعماری 

در اين ترکيب، نمايندگان متشتت ارزش ھای فرتوت تاريخی فئوداليسم محتضر در وجود فرقه ھای متحارب، . بود

خونريز اسلام سياسی در ابعاد ايدئولوژيک ــ سياسی در تلاش برای دميدن رمقی بر کالبد بی رمق فئوداليسم ويرانگر و 

محتضر با گروه ھای سياسی و بقايای بروکراتيسم دولت ھای قبلی که موضع بورژوازی کمپرادور را نمايندگی کرده و 

لامی طالبان، جھت عمدۀ تضاد جامعۀ نيمه فئودالی ــ نو تا زمان ختم کار جھادی ھا و سپس برافتادن امارت نخستين اس

و نيرو ھای ) مسلط(مستعمراتی افغانستان را می ساختند که در جھت عمدۀ آن تضاد نيز مدافعان فئوداليسم جھت عمده 

ھمين را می ساختند و تضاد خلق افغانستان با امپرياليسم از کانال ) تابع(دارای مواضع کمپرادوری جھت غير عمده 

   .تضاد عمده متبلور می شد

با عمده شدن اين تضاد، برخی از اين تضاد ھای پيش گفته که در فوق رديف شد، از جمله تضاد شوونيسم جنسيتی ــ 

قومی با زنان و اقليت ھای رنگين کمان افغانستان از مجرای اين تضاد عمدۀ طبقاتی اعمال شده و حتی کسب حدت 

  .کردند

و کسب حدت تضاد ميان ارتجاع طالبی و ) جھادی ــ طالبی(ه ميان جناحبندی ھای ارتجاع فئودالی با عمده شدن مبارز

خالق آن امپرياليسم امريکا و شرکاء و عمده شدن تضاد مجموع خلق افغانستان با امپرياليسم اشغالگر و خائنان ملی، اين 

دور غير عمده شده و از کانال تضاد عمدۀ جديد مجال تضاد طبقاتی خلق با دو طبقۀ ارتجاعی فئودال و بورژوا ــ کمپرا

  .تبارز يافته است

 سال پس از شکست ستراتيژيک اشغالگری سوسيال امپرياليسم شوروی در افغانستان، بار ديگر در ھفتم اکتوبر سال ١۴

ارانه ای را عليه جنگ تجاوزک) دول عضو ناتو و غير ناتو و آيساف سازمان ملل( امپرياليسم امريکا و متحدان  ٢٠٠١

کشور و مردم ما به راه انداخته در زير پرتاب بمب و ريختن خون ھموطنان ما ميھن ما را اشغال و متعاقب آن، از ميان 

مشتی از خائنان ملی ادارۀ پوشالی مستعمراتی را در نقش زائده و روپوش اھداف و سلطۀ مستقيم کھن استعماری شان 

اين جنگ تجاوزکارانه، ھم تضاد عمدۀ جامعۀ ما را تغيير . بل اشغالی به وجود آوردندتعبيه و به ارگ مزدوران در کا

در نتيجه افغانستان با حفظ وجه توليدی نيمه فئودالی، از کشوری . داده و ھم به جا به جائی تضاد ھا در آن منجر شد

تی پيش آمده، برخی از تضاد ھا در چنين موقعي. دارای موقعيت نومستعمراتی به کشوری مستعمره تحول منفی يافت

 تبعی و ثانوی کسب کرده و برخی ديگر از مجرای ھمين تضاد عمده مجال تبارز ۀميان طبقات و اقشار اجتماعی جنب

  .يافتند

در آن حالت مستعمراتی، تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی آن روز ما عبارت بود از تضاد ميان خلق افغانستان با امپرياليسم 

نظام "ارتجاع فئودالی و کمپرادوری در محور و حواشی (ٔکا ــ ناتو و دارودسته وطن فروش وابسته به آن اشغالگر امري

در اين . به مثابۀ آماج مبارزۀ آزاديبخش و انقلاب ملی و دموکراتيک مردم و نيرو ھای مبارزاتی افغانستان") جمھوريت

ارتجاع فئودالی و کمپرادوری و مزدوران (ٔته خائنان ملی تضاد عمده، امپرياليسم اشغالگر امريکا ــ ناتو و دارودس

ساخته و پرداختۀ آن، جھت عمدۀ اين تضاد را ساخته و در مناسبات ميان اين دو نيروی جھت ") مدنی"تسليم طلب و 

از اين دو ويژگی، . عمده، امپرياليسم اشغالگر جھت عمده و مزدوران مرتجع بومی اش جھت غيرعمده را می ساختند

خصلت مستعمراتی جامعۀ ما و پوشالی بودن ادارۀ مستعمراتی طی دو دھۀ نخست قرن بيست و يکم ناشی می شود و 

  ".جمھوريت"مبرھن می گردد که حاکم اصلی آن دوره امپرياليسم اشغالگر بوده است، نه نظام پوشالی 

تضاد اساسی حل نشدۀ عمدۀ جامعۀ ما ميان با عمده شدن تضاد خلق افغانستان با امپرياليسم متجاوز و ارتجاع متحدش، 

خلق و ارتجاع فئودالی ــ کمپرادوری در کل غيرعمده شد، ولی بخشی از اين دو نيروی ارتجاعی در جھت عمدۀ تضاد 
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تضاد ميان دار و دسته ھای ارتجاعی جھادی و طالبی نيز به گونه ای . عمده در کنار امپرياليسم اشغالگر جای گرفتند

ميان اين دو مبارزۀ شان عمده شده و جھادی ھا جھت عمده و طالبان جھت " وحدت و مبارزه"ده و در کسب حدت کر

با عمده شدن مقطعی مبارزۀ ارتجاع طالبی بر وحدت اين گروه مرتجع و مزدور با . غيرعمدۀ اين تضاد را می ساختند

از دائرۀ قدرت پوشالی، اين گروه طی دوران جھادی ھا و امپرياليسم در عين وحدت و مبارزه اش، و بيرون ماندن آن 

 سالۀ کشور در مناسباتش با خالق امپرياليستی و ھمتايان جھادی اش، جھت غيرعمدۀ اين وحدت و مبارزه را ٢٠اشغال 

بايد بی درنگ تذکر داد که عمده شدن مبارزۀ گروه مزدور و ارتجاعی طالبان با ھمتايان جھادی و . نمايندگی می کرد

 سال آشکار شد، ٢٠يسم و برافتادن آن از قدرت، اين گروه را در صف خلق جای نمی داد و چنانی که در اخير امپريال

  ". مقاومت ملی"جنگ آن از موضع قدرت و برای قدرت در خارج از صف خلق، يک جنگ ارتجاعی بود، نه 

 ارتجاعی و اھداف واپسگرا و با گروه مزدور و ارتجاعی طالبان در دوران اشغال کشور، به دليل ماھيت مزدوری و

خصيصۀ تماميتخواھی و انحصار گرائی و مراعات نکردن دموکراسی در مناسبات با سائر نيرو ھای دگرانديش جامعه، 

باور نداشتند که جنگ مقاومت ملی عليه اشغالگران امر قاطبۀ ملت است و شرط پيروزی آن بر دشمن اشغالگر و ايادی 

ی و خروشيدن سنگر ھای جنگ ضد استعماری در کنار ھم با برنامۀ روشن برای فردای ميھن فروشش، بسيج عموم

  .جايگاھی نداشتند) صف خلق(لذا، طالبان با اين ويژگی ھا در جھت غيرعمدۀ تضاد عمده . جامعه، است

جع و مزدور را به عکس، عمده شدن وحدت ارتجاع جھادی با آفريدگار شان ــ امپرياليسم متجاوزــ، اين گروه ھای مرت

در اين دوره، تضاد طبقاتی خلق ستمکش . در کنار دشمن متجاوز و قاتل خلق، در جھت عمدۀ تضاد قرار می داد

  .افغانستان با بخش ارتجاع طالبی بيرون مانده از نظام مستعمراتی، جنبۀ تبعی و ثانوی اختيار کرده بود

جھت عمدۀ تضاد عمدۀ جامعۀ ما موضع عمده و مسلط داشت، ستم  دورۀ اشغالی کشور که امپرياليسم متجاوز در  در اين

طبقاتی، ستم جنسيتی بر زنان و ستم قومی در شکل شوونيسم طبقات حاکم پشتون از کانال سلطۀ عمده و ستمگری 

  .امپرياليستی بر خلق زحمتکش و تحت ستم افغانستان اعمال می شد

 شکل کھن استعماری با بھره گيری از اشکال و ابزار نرم و ظريف ًبه رغم دو دھه تداوم اشغالگری نظامی عمدتا در

نواستعماری توسط امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو در افغانستان برای مطيع و منقاد ساختن مردم شجاع ما، اين 

يرو ھای تضاد آشتی ناپذير اين ن: عوامل اين شکست نيز چندگانه است. ستراتيژی اشغالگری مستقيم به شکست انجاميد

متجاوز امپرياليستی و مزدوران پوشالی شان با مردم افغانستان و منافع ملی آنان؛ روحيۀ سلحشوری و آزاديخواھی 

مردم افغانستان و تنفر و انزجار شان از اشغالگران و مزدوران خودفروختۀ بومی آنان؛ پرداخت بھای گزاف انسانی و 

ئی بين دول امپرياليستی؛ مطرح شدن اولويت ھای تازه برای امپرياليسم اقتصادی اين اشغالگری؛ تشديد رقابت منطقه 

در نتيجۀ شکست سلطۀ کھن استعماری و ستراتيژی اشغالگری مستقيم امپرياليستی . امريکا و شرکای غربی اش و غيره

 بر آن پايان يافته، و ھزيمت ارتش ھای اشغالگر از افغانستان، اشغال نظامی کشور ما و سلطۀ جابر مستقيم امپرياليستی

جايگاھش را از دست داده و تضاد عمدۀ ديگری ) تضاد خلق افغانستان با امپرياليسم و خائنان ملی(تضاد عمدۀ آن 

  .جاگزين آن شده است که در زير به آن می پردازيم

گونۀ سقوط سايگون، در آستانۀ ھزيمت تاريخی ستراتيژی اشغالگری نظامی امپرياليسم امريکا در افغانستان اشغالی به 

 مانده و درماندۀ آکنده با فساد ذاتی و بيگانه با مردم افغانستان، به ی جاربرای جلوگيری از سقوط محتوم رژيم پوشالی ب

دست اين مردم، برچيده نشدن سلطه و نفوذ غيرمستقيم آن بر کشور ما و منطقه، در عين تفاھم با شرکای منطقه ئی و 

.  غيرعمده شده و جھت وحدت عمدگی کسب کردهزه با مخلوق طالبانی اش، جھت مبارزغربی اش؛ در وحدت و مبار

ًنتيجۀ اين عمده شدن وحدت ميان ارتجاع طالبی با امپرياليسم عمدتا غربی، در رأس امريکا، امضای پيمان اسارتبار، 
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ی بود که دول امپرياليستی ننگين و خائنانۀ دوحه توسط نمايندگان اين گروه ارتجاعی خودفروخته با طرف امريکائ

در نتيجۀ اين دسيسۀ مشترک .  و دولت پاکستان نيز بر آن صحه گذاشتند متحدسازمان مللشورای امنيت اروپا، 

استعماری ــ ارتجاعی ميان اين دو طرف معامله عليه مقدرات و منافع ملی و تاريخی مردم و کشور ما، گروه مزدور و 

رياليسم امريکا و شرکاء به سرير امارت برگشته و پيت مستقيم اممرتجع طالبان به طور مشروط برای بار دوم با حما

سلطۀ تراز فاشيستی خود را بر ساحت کشور و دوش زخمی خلق افغانستان شامل زنان و مردان تحت ستم مستقر 

  .ساخته و با پشتوانۀ امپرياليستی ــ ارتجاعی تا اينک برای بيش از دو سال در افغانستان تداوم بخشيده است

نتيجۀ اين ھزيمت تاريخی امپرياليسم اشغالگر، تضاد عمدۀ مردم ما با قدرت ھای اشغالگر و ارتجاع متحد آن به در 

عقب رفته و با بر کشيده شدن مزدوران فئودال ــ کمپرادور طالبان بر اريکۀ امارت پوشالی، تضاد طبقاتی مردم 

ر و موضع طبقاتی فئودالی ــ کمپرادوری، در جايگاه عمده افغانستان با اين دار و دستۀ مرتجع و مزدور دارای کاراکت

در شرايط کنونی در موقعيت نيمه فئودالی نومستعمراتی کشور ما، مردم افغانستان جھت غيرعمدۀ اين . قرار گرفت

ان و قدرت ھای امپرياليستی ــ ارتجاعی حامی طالب. تضاد و فئودال ــ کمپرادوران طالبانی جھت عمدۀ آن را می سازند

يا دولت ھا و نھاد ھای بيرونيی که فرصت طلبانه با اين گروه در معامله اند، جھت غير عمدۀ اين جھت عمدۀ تضاد 

در . در نتيجه، تضاد خلق افغانستان با امپرياليسم از کانال ھمين تضاد عمدۀ طبقاتی اعمال می شود. عمده را می سازند

لبان بر کشور و بر دوش خلق افغانستان، تضاد شوونيسم جنسيتی طالبان شرايط جاری استقرار سلطۀ تراز فاشيستی طا

تا سرحد اپارتايد و سيطرۀ برده ساز فرھنگ فئودالی مرد سالار، با زنان ستمکش کشور و حقوق شان ھمراه با تضاد 

تی جامعۀ تماميتخواھی ايدئولوژيک، سياسی، اقتصادی و اجتماعی اين گروه مرتجع و مزدور با تنوع عينی طبقا

افغانستان و منافع و مطالبات ھر طبقه و لايۀ محروم اجتماعی، خود را از رھگذر ھمين تضاد طبقاتی عمده نشان می 

  . دھد

با بر افتادن بخشی از دار و دسته ھای ارتجاعی و مزدور متحد ديروزی امپرياليسم اشغالگر از قدرت در شمائل ارتجاع 

ارتجاعی از جايگاه عمدۀ تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی ما برافتاده و تضاد اين دسته ھای فئودالی ــ کمپرادوری، اين طيف 

با ارتجاع حاکم فئودالی ــ کمپرادوری طالبانی کسب حدت " منتظر الوزاره ھا"ارتجاعی و چاکر امپرياليسم در نقش 

فتاده از قدرت با مردم افغانستان نيز  ارتجاعی فئودالی ــ کمپرادوری برا تضاد اين بخش از دار و دسته ھای. کرده است

مثل طالبان در دورۀ اشغال نظامی کشور، با . از حالت عمده بودن ديروزی به جايگاه غيرعمدۀ امروزی تنرل يافته است

برافتادن ارتجاع فئوالی ــ کمپرادوری و مزدوران مدنی و تسليم طلب دارای موضع طبقاتی بورژوا ــ کمپرادوری از 

ضاد عمدۀ ديروزی در صف امپرياليسم اشغالگر، اين نيرو ھای سياسی ــ طبقاتی ارتجاعی و مزدور را در جھت عمدۀ ت

اين گروه ھا با طالبان را می " وحدت و مبارزۀ"صف خلق راھی نيست و مخالفت شان با گروه حاکم طالبان، بخشی از 

 اند نه به دنبال رفع ستم، استثمار و تبعيض از مردم سازد و ھر يکی به دنبال دريافت سھم خود از قدرت در کنار طالبان

  .ستمزدۀ افغانستان

ھر چند اين تضاد ميان دار و دسته ھای ارتجاعی و مزدور حاکم و غيرحاکم، تضاد عمدۀ جامعۀ ما را در برھۀ کنونی 

ام دومی در اولی،  و ادغ در کمپ ارتجاعی کشور" وحدت ــ مبارزه ــ وحدت"نمی سازد و راه حل آن نيز از طريق 

ًبناء، . ميسر است، ولی احتمال دارد با کسب حدت مزيد، تا سرحد تضاد انتاگونيستی حاد شده و به تضاد عمده مبدل شود

تضاد شوونيسم قومی طبقات حاکمۀ پشتونی که در شرايط جاری ھمين ارتجاع طالبانی تماميتخواه و انحصارگر حاکم 

ظھر و مجری آن است و ھويت خود را در اين رنگين کمان، نه در وحدت ملی از در رنگين کمان قومی افغانستان م

 چيرگی رنگ خودی و زائل شدن سائر رنگ ھا می جويد، با ناسيوناليسم ارتجاعی  خلال آميزش رنگ ھا، که در
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سترۀ ملی  نه در وحدت در گ مرکز گريز و منحط قومی طبقات ارتجاعی اقوام غير پشتون که شخصيت و ھويت خود را

در کشور واحد، بلکه در تنگنای گستره و ھويت قومی تعريف می کنند؛ از مجرای ھمين تضاد طبقاتی عمدۀ برھۀ 

کنونی جامعۀ ما تحت سيطرۀ نيمه فئودالی ــ نومستعمراتی ارتجاع و امپرياليسم و تضاد اخير الذکر ميان دو دار و دسته 

  .ی در قدرت و برافتاده از قدرت، بازتاب خود را می يابدارتجاعی و خودفروختۀ فئودالی ــ کمپرادور

اين بود تعريف و تبيين مختصر تضاد عمده و درک سامائی مبتنی بر فلسفۀ مترقی و ديالکتيک از تضاد عمده، تضاد 

 ١٣۵٧ ثور ٧تضاد ھا در جامعۀ ما از کودتای ) ديناميسم(اساسی و جھت عمدۀ تضاد و شرح فشردۀ جريان جا به جائی 

اين نقد ديالکتيکی بر سفسطه ھای رويزيونيستی و انقياد طلبانۀ ). شمسی١۴٠٢ميزان (شمسی تا لحظۀ نشر اين نقد 

  .نويس خيره سر، در عين حال بطلان و افلاس تئوريک اين اعلاميه و اعلاميه نويس را اعلام می دارد"اعلاميۀ ويژه"

جامعۀ ما و جا به جائی اين تضاد ھا طی اين چھار و نيم دھۀ به رغم عينيت تضاد ھا به شمول تضاد عمدۀ ھر مقطع 

اخير و وضوح فاکت ھای زنده و ملموس از سلطه و حضور مستقيم و غيرمستقيم امپرياليسم و ارتجاع فئودالی و به 

 و به ويژه بورژوا ــ کمپرادوری در عرصه ھای زيربنائی و روبنائی حيات اجتماعی خلق ستمديده و دربند افغانستان؛

نويس در نقش " اعلاميۀ ويژه"و سامائی ھا از تضاد عمدۀ ھر مقطع اين تاريخ، " ساما"رغم تبيين صائب و به موقع 

 استعمارگر متجاوز و قاتل مردم ما، با انکار عينيت تضاد عمدۀ خلق افغانستان با امپرياليسم همشاطه گر چھرۀ کري

در "معۀ اشغالی ما و با ادعای مسخرۀ تسليم طلبانه مبنی بر اين که اشغالگر و ارتجاع متحدش و خصلت مستعمراتی جا

ھمچنان اين سلطه و تضاد با ارتجاع در مقام عمدگی قرار ... دوران جمھوريت، با وجود حضور قوت ھای خارجی

  :، از دو دھه بدين سو در صدد آن بوده است تا"داشته و اکنون با عمق و شدت، در اوج عمدگی قرار دارد

و مأموريت و اھداف استعماری امپرياليسم اشغالگر را دگرگونه نشان دھد تا اين " مضمون مدرن اشغالگری ":فال

دشمن عمده، اساسی و قسم خوردۀ خلق و عامل اساسی بيرونی عقب نگه داشتگی و تحت سلطگی کشور و خلق ستمکش 

  ما را از آماج مبارزۀ رھائيبخش اين خلق تحت ستم دور سازد؛

 عمده خواندن تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی ما با ارتجاع فئودالی، اين سير تطور بيش از يک قرن جامعۀ فئودالی به  با:ب

را انکار ) در دو نوبت مستعمراتی( دارای ساختار اجتماعی ــ اقتصادی نيمه فئودالی ــ نيمه مستعمراتی  ایهجامع

ه کرده؛ خصلت دلالی و وابستگی و وجود عينی ورزيده و کماکان ارتجاع را در وجود ارتجاع فئودالی خلاص

بورژوازی بزرگ دلال را در نقش کارگزار سرمايۀ مالی امپرياليسم در کنار ارتجاع فئودالی و سلطۀ سرکوبگر و 

يغماگر امپرياليسم متجاوز در اين ساختار منکر شده و آن را با خصلت مترقی در تقابل با نيمه فئوداليسم و مدافع توسعۀ 

" قوت ھای خارجی"ادی ديده؛ بين ارتجاع فئودالی و ارتجاع بورژوا ــ کمپرادوری ديوار چين کشيده؛ و سلطۀ اقتص

  را در تضاد با ارتجاع فئودالی ارزيابی کرده است؛ ) بخوان امپرياليسم اشغالگر(

 نيرو ھای مختلف و  با اين ارزيابی نادرست و ذھنی در تقابل با عينيت تضاد ھا و ھمگونی و ناھمگونی مواضع:ج

متعارض طبقاتی ــ سياسی بومی و بيرونی درگير در فعل و انفعالات جامعۀ اشغالی ما، به غلط و انقياد طلبانه نتيجه 

گرفته است که تضاد سنت و مدرنيته تضاد عمدۀ جامعۀ اشغال شدۀ ما بوده است؛ تضادی که در يک جھت آن 

اين پاسداران ارزش ھای فرتوت و از جمله سنت " اسلام سياسی بنيادگرا "ارتجاع فئودالی و نمايندگان آن" مجموعۀ"

" مدرنيته"ھای پوسيده، فرھنگ مردسالار و سيطرۀ دينی در نقش ابزار ايدئولوژيک فئودالی، ايستاده و مانعی در برابر 

اين تضاد، امپرياليسم و بوده اند و در جھت ديگر ..." تحول در ساختار ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و" و 

به ) بدون تفکيک مرتجع و مترقی؛ آزاديخواه و تسليم طلب" (نيرو ھای دموکراتيک و ملی، روشنفکری و ترقی خواه"

دلالان تکنوکرات، رھبران و کادر ھای احزاب تسليم طلب، سران ان (شمول نمايندگان بورژوازی کمپرادور در وجود 
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جامعۀ " دموکراسی"صف خلق و کاروان طويل " مدرنيته"در پايگاه ") عۀ مدنیجام"جی او ھای دزد و نھاد ھای 

  اشغالی را می ساخته اند؛

نيرو ھای "به يمن تجاوز امپرياليسم در افغانستان مستعمره، مجموع اين " در شرايط دموکراسی رسميت يافته" لذا، :د

، ھمراه با امپرياليسم متجاوز در يک "شکار فرصت" با اغتنام و تیسباي" دموکراتيک و ملی، روشنفکری و ترقی خواه

اھدائی امپرياليسم در برابر ارتجاع " دموکراسی"و گسترش و نھادينه شدن " مدرنيته"سوی سنگر به سوی تعميق 

  . فئودالی ــ اين دشمن مدرنيته و دموکراسی ــ گام ھای مشترک برمی داشتند

 منادی انقياد طلبی از امپرياليسم، ارتجاع فئودالی و کمپرادوری، مناسبات  اين اين بود تبيين تسليم طلبانه و خائنانۀ

درونی آنان و مناسبات جمعی شان با خلق کشور و درک غلط آن از تضاد عمدۀ جامعۀ مستعمرۀ ما در دوران اشغال 

" مجيد ــ رھبر"ی  ساله و نقد مختصر ما بر آن از موضع خط فکری ــ سياسی و موقف آشکار طبقاتی سامای انقلاب٢٠

  .و راھيان راستين راست قامت راه اين دو جانباز انقلابی و آزاديخواه کشور

حال با اين تبيين صائب سامائی از تئوری ديالکتيکی و انطباقی تضاد ھای جامعۀ ما طی چھار و نيم دھۀ اخير تاريخ 

ان، اين رامشگر ــ رامشگران بارگاه استعمار نويس/اعلاميۀ ويژه نويس"معاصر کشور و ديد غيرصائب و انقياد طلبانۀ 

از مبحث تضاد ھا و به خصوص برداشت انحرافی و تسليم طلبانۀ شان از تضاد عمدۀ کشور مستعمرۀ ما طی دو دھۀ 

  .اخير، مبحث تضاد عمده را علی العجاله به پايان برده و عناوين ديگر اين نقد را پی می گيريم

  ادامه دارد

 


